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 سلام کودکانه

معلم مهربان

روز معلم بود. من هم یــاد آقا معلم‌مان افتادم. خیلی دوســت 
داشتم روز معلم را به آقا معلم‌مان تبریک بگویم. بابا گوشی‌اش 
را آورد و گفت: »فکر کن الان آقــا معلمتون رو می‌بینی، پیغامت 
رو بگو تا براش بفرستم«. با آقا معلم صحبت کردم و روز معلم را 
تبریک گفتم. بابا فیلم را برای آقا معلم ارســال کرد. بعد از چند 
لحظه، بابا صدایم کرد و گوشی را نشانم داد تا پیغام آقا معلم را 
بخوانم. آقا معلم نوشته بود: »ممنون 
پسرم. از این‌که روی ماهت 
را دیدم و صدای قشنگت 
را شــنیدم، خیلــی 

خوشحال شدم«.

شهرقصه 

 لیگ برتر فوتبال در آپارتمان

شعر 

هدیه‌ای برای خانم معلم

یک عکس از نقاشی گرفتیم
با گوشی همراه مامان

بعدش پیامی هم نوشتم
من دوستت دارم فراوان

خانم معلم را کشیدم
امروز توی دفتر خود

نقاشی ام با سبزه و گل
نقاشی زیباتری شد

استیکر گل، بوس و لبخند
همراه آن ارسال کردم

من مطمئن هستم که او را
با کار خود خوشحال کردم
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سروش بی‌سروصدا کنار اتاق نشسته بود و برادرش سامان هم روی کاناپه ولو 
شده بود. حوصله هردوی آن‌ها سررفته بود و نمی‌دانستند برای سرگرم شدن 

چه کاری باید انجام دهند.
 پدر که از راه رســید و قیافه دمغ آن‌ها را دید گفت: »شما پسرها  چرا هیچ 
فعالیتی نمی‌کنین؟« سروش گفت: »تو حیاط که نمی شه رفت. این‌جا هم بپرَ 

بپرَ کنیم مزاحم استراحت همسایه پایینی می شیم.« سامان هم گفت: »از صبح 
انواع بازی‌ها رو کردیم. تکالیف‌مون رو هم انجام دادیم. دیگه نمی‌دونیم چی کار 

 کنیم؟«. سروش ادامه داد: »راســتی شما همسن ما بودین و حوصله‌تون سر
می رفت چی کار می‌کردین؟«.

 بابا گفت: »با عمو محسن و عمه مریم فوتبال دستی 
بازی می‌کردیم«. ســروش گفت: »مــا که فوتبال 
دســتی نداریم آخه«. بابا گفــت: »بگین ببینم هر 
کدومتون چقدر پس‌انداز دارین«؟ سروش گفت: 

»من 70 هزار تومن.« ســامان هم  سریع رفت سر کشوی 
میزش، بعد از چند لحظه برگشــت وگفت: »منم 90 هزار تومن، 

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

سرگرمی

مارپیچ

میای بازی

 پازل دست ساز

چی لازم داریم؟
 یک مقوا، چند تا قاشق بستنی و کمی روبان در دو یا سه رنگ

چطوری پازل را آماده کنیم؟
 ابتدا قاشق‌ها را با فاصله از هم روی مقوا بگذارید و دور آن ها خط بکشید.
بعد روبان‌های رنگی را با ترکیب‌های مختلف روی قاشق‌ها بچسبانید. باید 
ادامه روبان از قاشــق بیرون باشــد تا بتوانید ادامه را به مقوا بچسبانید. 
روی هر قاشــق ســه تکه روبان بچســبانید. توجه کنید که ترکیب رنگ 

و ترتیب رنگ هر قاشق 
باید ویژه او باشد.سپس 
با کمک بــزرگ ترها و با 
یک قیچی تیز، قاشق‌ها 
را بــه آرامــی از ادامه 
روبان‌ها که روی مقوا 
چســبیده‌اند، جــدا 

کنید.
شــما  پــازل  حــالا 
آمــاده اســت: باید 
در کوتاه‌تریــن زمان 
ممکن، هر قاشق را در 

جای خود بگذارید.
غزاله صفدری �

شاعر: عفت زینلی

دوستان گلم به این پروانه رنگارنگ کمک کنید تا زودتر به 
گل زیبا برسد.
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 زندگی‌سلام
  شنبه

 13 اردیبهشت ۱۳۹۹    
 شماره 1588

ثار شما آ

دنیای نقاشی

مهدی پور وان، 9ساله
فیله خیلی تمیزه

با این‌که بازیگوشه
بعد بازی و گردش

خرطوم براش یه دوشه

کاملیا مهدوی،11ساله
موجودات دریایی

مختلف و زیادن
ماهی، پری و لاک‌پشت
همه خوشحال و شادن

چطور مگه«؟بابا گفت: »بذارین لپ‌تاپم رو روشــن کنم و ببینم می شه از یک فروشگاه 
معتبر به صورت اینترنتی فوتبال دستی بخریم.« بعد شروع به مقایسه قیمت فوتبال دستی‌ها 

و بررسی نظرات مردم درباره آن‌ها کردند.
 سروش گفت: »کســانی که این مدل رو خریدن راضی بودن اما قیمتش 200 هزار 
تومنه. ما فقط 160 هزارتومن داریم«. سامان گفت: »تازه 20 هزار تومن هم که 
پول حمل و نقل می گیره«. بابا گفت: »خب فکر کنم حالا که با برنامه‌ریزی به 
درس‌هاتون می رسین و حواستون به همسایه‌ها هم هست، منم می‌تونم 60 

هزار تومن بذارم روی پول شما تا فوتبال دستی رو بخریم«.
 مامان که از اول ماجرا گوش داده بود هم گفت: »فوتبال دستی که رسید 

من می شم تیم شهرخودرو. چطوره بابا هم بشه سپاهان.«
 سامان گفت: »منم پرسپولیس. سروش هم طبق معمول استقلال«. 
سروش داد زد: »آخ جون یک لیگ برتر مهیج تو خونه راه میندازیم. 
فقط کاش یه بار رئال و بارسا هم بازی کنیم. موافقی سامان؟«       

نویسنده :دایی مصطفی

علیرضا غیور-9ساله
زنبور عسل می‌سازه

با شهدی که میاره
این زنبور کوچولو

باعث افتخاره

دوســتان گلم می‌تونین عکس‎هاتون رو هم برای ما در تلگرام به همراه نقاشــی‎هاتون به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶ 
بفرستید تا در کنار نقاشی و اسمتون، عکستون هم چاپ بشه.

 نقاشی از دوست خوب »فرفره« 

مریم شیوا-6  ساله

شما فرستادید :یک شعر زیبا 

دوستان نازنینم دیروز روز معلم بود و حتما همه شما این روز را به معلم‌های 
مهربانتان تبریک گفتید. یکی از دوستان خوب فرفره به این مناسبت شعری 
را با کمک پدرش آماده کرده و برای ما فرستاده است. می‌توانید از پدر یا 

مادر بخواهید تا با اسکن کد روبه رو، این شعر زیبا را بشنوید. 

 ارسالی از دوست خوب »فرفره«

یوسف رفیعی  -کلاس پنجم

شایلی الهامی
6ساله از بجنورد

کفشدوزک قشنگی
با چتر زیر باران

آهسته راه می‌رفت
در کوچه و خیابان


